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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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یک قصه، چند پایانبندی
روایتی دخترانه از خشونت های پنهان خانگی

خدا را شکر که من 
برادر ندارم اما یک 

پسرخاله دارم که 
او هم برای ما شاخ 
شده. کم به خواهر 

خودش کار دارد، به 
کار من و خواهرم 

هم فضولی می‌کند 
که مثلًا این‌ها چرا 
فلان جا رفته‌اند و 
عکس گذاشته‌اند 

اینستاگرام. من 
نمی‌دانم به او 

چه مربوط است. 
ولی کسی چیزی 

نمی‌گوید و تازه 
مادرش قربان 
صدقه‌اش هم 

می‌رود که بچه‌ام 
باغیرت است

بــرای نوشــتن از آنهــا یکراســت ســراغ 
خودشــان مــی‌روم. می‌خواهــم روایــت 
خودشــان را از خودشــان بشــنوم و نــه از 
کس دیگــری. آتنا همســن رومیناســت 
که قصه تلخــش را دیگر همه می‌دانند. 
بوســتان  می‌بینــم.  را  او  پــارک  تــوی 
بهشــت مــادران، جایــی اســت کــه او با 
رفقایــش آنجا جمع می‌شــوند و اوقات 
خوشــی را می‌گذرانند. بــه قول خودش 
از  تــوی یکــی  نــدارد.  کســی کاری‌شــان 
شــده‌اند.  جمــع  پــارک  آلاچیق‌هــای 
همسن و سال هســتند. بزرگترینشان 16 
ســاله اســت و یکجورهایی حس می‌کند 
سردســته گروه اســت. از میدان رســالت 
ســوار اتوبــوس حقانی می‌شــوند و از پل 
عابر که رد شوند، باید از قسمت عمومی 
پــارک بگذرنــد و بــه بخــش زنانــه‌اش 

برسند و چند ساعتی خوش باشند.
وقتــی می‌بینمشــان کــه دارنــد دربــاره 
موضــوع رومینا حــرف می‌زنند که چند 
روزی از آن گذشته. موضوع صحبتشان 
توجهــم را جلب می‌کند. اصــاً آمده‌ام 
دخترهــای نوجوان را ببینم کــه برایم از 
تجربه خودشان بگویند و چه کسی بهتر 
از آنها. ســام می‌کنم و اجــازه می‌گیرم 
کنارشــان بنشــینم و بــه حرف هایشــان 
و  شــوخی  بــه  را  قضیــه  دهــم.  گــوش 
خنــده برگزار می‌کنند و اینکه حالا نروی 
اسم‌مان را توی روزنامه بنویسی بیچاره 
شــویم. قول می‌دهم اسمشان را عوض 
کنــم، بــه جــز آتنا کــه اصــرار دارد اســم 
خودش باشــد چون از کســی نمی‌ترسد 
اما با توضیح من قانع می شود که بهتر 
است ناشــناس بماند، بنابراین من نام 
آتنا را برایش انتخاب می‌کنم تا گزارشم 
یک راوی با اسم داشته باشد. آتنا جمع 

را دست می‌گیرد و بقیه گوش می‌دهند: 
»مــن خــودم یــک بــار از تــرس بابــام 
شــب پیاده رفتم تــا خانه عمــه‌ام. حالا 
نمی‌کشــت کــه اما کتک که مــی‌‌زد. یک 
بار زده بود دســتم را شکانده بود. قضیه 
مــال پارســال اســت البته. می‌خواســت 
گوشــی‌ام را بگیرد ازم، نمی‌دادم. آنقدر 

دستم را کشید که در رفت.«
مــی پرســم: آن بــاری که خانــه عمه‌ات 
رفتــی، چه شــده بود؟»هیچــی بابا. دیر 
کــرده بودم مامانم زنگ زد گفت بابات 

خونیه، بیایی کشتت.«
یکــی از دخترها می‌گویــد: »همینجوری 
می‌کشند دیگر.« بقیه تأییدش می‌کنند.

»حالا اگر نکشند هم یک کاری می‌کنند 
که طرف فراری شــود.« این را یکی دیگر 
از دخترها می‌گوید و ادامه می‌دهد: »ما 
یک همسایه داشتیم که همیشه صدای 
جیغ و دادشــان می‌آمد. دختره را آنقدر 
پــدر و بــرادرش کتــک زدنــد که آخــر از 
خانه فرار کرد. اصلًا نمی‌دانم چه بلایی 
ســرش آمــد چــون خانه‌شــان را عوض 
کردند. یک بار مادر من به مادرش گفته 
بــود ایــن دختر گنــاه دارد اینجــور نگذار 
کتک بخورد. مــادرش گفته بود من چه 
کاره‌ام، پدرش اختیاردارش است. حالا 
فقط پدر هم اختیاردار نیست. مثلًا پدر 
خود من کاری ندارد اما داداشــم خیلی 

اذیت می‌کند. به همه چیز کار دارد.«
دوســتش واکنــش نشــان می‌دهــد: »به 
خاطــر ایــن کــه رو داده‌اند بهــش. اصلًا 
همه همینطور هســتند. آنقدر به پسرها 
رو می‌دهند کــه می‌خواهند اختیار همه 
چیز را داشــته باشند. خدا را شکر که من 
بــرادر ندارم امــا یک پســرخاله دارم که 
او هم برای ما شــاخ شــده. کم به خواهر 
خودش کار دارد، توی کار من و خواهرم 
هــم فضولی می‌کنــد که مثــاً اینها چرا 
فــان جــا رفته‌انــد و عکس گذاشــته‌اند 

اینســتاگرام. مــن نمی‌دانــم  بــه او چــه 
مربوط است. ولی کسی چیزی نمی‌گوید 
و تــازه مــادرش قربــان صدقــه‌اش هم 

می‌رود که بچه‌ام باغیرت است.«
بزرگترینشــان  موافق‌انــد.  دخترهــا 
می‌گویــد: »مــن خودم یــک بــرادر دارم 
وقتــی  امــا  اســت  20ســالش  الان  کــه 
همســن مــن و حتــی کوچکتر بــود هیچ 
کاری برایــش عیب نبود. تــازه وقتی پدر 
و مــادرم می‌‌فهمیدنــد بــا دختــر حرف 
می‌زند افتخار هم می‌کردند که پسرمان 
بزرگ شــده. دائم هــم می‌گفتند تو مرد 
خانه‌ای و این حرف ها. همین اســت که 
الان هــرکاری دلش می‌خواهــد می‌کند. 
ماشــین پــدرم  دائم دســت اوســت و ما 
جایــی بخواهیــم برویــم بایــد با متــرو و 
تاکســی برویم ولی آقا یک وقت گردش 
و تفریحش کم نشود. مادرم که می‌ترسد 
حرفــی بهــش بزنــد چــون داد می‌زند و 
حتــی تهدید می‌کند کــه می‌زنمت. آدم 
به مادر خودش اینجوری می‌گوید؟! بعد 
من حــرف بزنم می‌گویند هروقت رفتی 
خانه شوهرت هرکاری می‌خواهی بکن.«

دخترها می‌گویند و می‌گویند. می‌توانند 
ســاعت‌ها بنشــینند و دربــاره ایــن جــور 
مســائل حــرف بزنند. دلشــان حســابی 
می‌شــود  بلنــد  شــان  یکــی  اســت.  پــر 
محکــم  ســرش  دور  را  روســری‌اش 
می‌بنــدد و موها را با دقت می‌پوشــاند. 
»بچه ها من وضو دارم.« و مشغول نماز 
می‌شود. دخترها میوه تعارفم می‌کنند. 
یکی‌شان سیگاری آتش می‌زند و دوباره 

مشغول گپ و گفت می‌شوند.
درباره مســائل پیش آمــده و راهکارهای 
آنها با دکتر ســهیل رحیمی، روانشناس 
کــودک گفــت وگــو می‌کنــم. او می‌گوید: 
»از منظر روانشناســی و جامعه شناســی 
در  را  مختلفــی  ابعــاد  رومینــا  قضیــه 
جامعــه ما آشــکار کــرد از جملــه کودک 

آزاری، کودک همسری، قساوت، اختلال 
روان گســترده در جامعــه کــه روز به روز 
هــم دارد بیشــتر می‌شــود و فرهنگی که 
به زن بــه عنوان یک موجود برابر با مرد 
نــگاه نمی‌کنــد و ما ایــن را نمی‌خواهیم 
در  فرهنــگ  ایــن  وقتــی  کنیــم.  قبــول 
اقصــی نقاط ایران وجــود دارد، چرا باید 
فکــر کنیم چنیــن چیــزی دوبــاره اتفاق 

نمی‌افتد؟
همیــن امــروز کــه من بــا شــما صحبت 
می‌کنم، صبح دخترکی 15 ســاله با من 
تماس گرفت و گفت کمکم کنید، پدرم 
دارد مــن را بــه زور شــوهر می‌دهــد. این 
دختــر در یکی از شــهرهای جنوبی ایران 
است و گفت من خودم را می‌کشم. چرا 
فکــر می‌کنیم فقط بلوغ جنســی شــرط 

ازدواج است؟
این استاد دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: 
»در ایــن رابطــه بایــد فرهنگســازی کرد 
مــدارس،  در  مــردم؛  بــه  داد  آگاهــی  و 
ادارات و مســاجد و اگــر صدای بلندتری 
لازم اســت داد بزنیم حتــی. خبرنگاران 
همچنیــن  و  جامعــه  اندیشــمندان  و 
مســئولان بایــد آنقدر بگویند تــا جامعه 

تأثیــر بگیــرد. حــالا ممکــن اســت ایــن 
فرهنگســازی مدت هــا طول بکشــد. به 
نظرم دراین شــرایط بهتر است یکسری 
نهــاد در محــات  مــردم  ســازمان‌‌های 
شهرها ایجاد شود که وظیفه‌شان آگاهی 

دادن باشد و به والدین آگاهی بدهند.
باید قبل از ازدواج و قبل از بچه‌دار شدن، 
سلامت روان افراد سنجیده شود. قوانین 
الان اجــازه نمی‌‌دهد این پدر را محاکمه 
کنیــم امــا بایــد از لحــاظ ســامت روان 
بررسی شود. فردی که اینطور با قساوت 
فرزندش را با داس می‌کشــد، فرد دارای 
اختــال روان حاد اســت. بایــد به عنوان 
یــک مجــرم خطرنــاک بررســی شــود و 
همیــن طور کســانی کــه با او همدســت 
هستند بررسی شــوند. مثلًا وکیلی که به 
این فــرد اعــام کرده قانــون با تــو کاری 
نــدارد، چرا چنین کرده و اطلاعاتی به او 
داده کــه جنون او را بیشــتر کند؟ از طرف 
دیگــر چرا باید کانون گرم خانواده آنقدر 
ناخوشــایند باشــد که دخترک به کســی 
دیگر پنــاه ببرد؟ این دختــر آغوش گرم 
پدر را می‌‌طلبیده و در پی یافتن آن روبه 
ایــن کار آورده. البتــه نمی‌شــود فرهنگ 

صدهاســاله را یــک شــبه تغییــر داد اما 
می‌شــود بــا وضــع قوانینــی جلــوی این 
فجایع را گرفت. پس وظیفه ما این است 
که از قوه قضائیه مطالبه‌گری کنیم که با 
وضع قوانینی سختگیرانه جلوی اینجور 
فجایع را بگیرد. ســؤال این است که چرا 
باید قانون حمایت از کودکان، 10سال در 
مجلــس خاک بخورد و اجرایی نشــود تا 

بتوانیم از کودکان حمایت کنیم؟
قوه مقننه و قضائیه باید با همکاری هم 
این قانون حمایت از کودکان را تصویب 
کننــد. همچنین در هر شــهر و روســتایی 
بایــد پناهگاهی باشــد که فــرد بتواند به 
آنجــا بــرود. به بچه‌هــا در مــدارس باید 
آموزش داده بشــود که تــو به عنوان یک 
فــرد حق داری از خــودت دفاع بکنی. تا 
ایــن آموزش هــا داده نشــود، این قضایا 
تکــرار می‌شــود. مشــابه ایــن اتفــاق هم 
زیــاد اســت. فرهنگی که فقــط در زبان و 
به صورت شعارگونه به برابری انسان‌ها 
اذعــان دارد، فرهنگــی ناکارآمــد اســت. 
باید باور داشــته باشــیم که بیــن دختر و 
پســر فرقی نیســت و این فرهنگ سازی 
بایــد از لحظــه تولــد رخ بدهــد. وقتــی 

در خانواده‌هــا بیــن بچه‌هــا فــرق قائــل 
فقــط  را  امکانــات  وقتــی  می‌شــویم، 
بــرای مــردان فراهم می‌کنیــم، وقتی به 
مردان اجازه می‌دهیم هرکاری دلشــان 
می‌خواهد بکنند و هنوز زن را با واژه‌‌های 
تحقیرآمیــز تعریــف می‌کنیــم، چنیــن 

اتفاقاتی دوباره پیش می‌آید.
اما در کنار فرهنگسازی فراموش نکنیم 
کــه قانون به هرحال پیشــگیرانه اســت. 
کمربنــد  بســتن  مســأله  همیــن  شــما 
ماشــین را در نظر بگیریــد که هیچکس 
رعایــت نمی‌کــرد امــا وقتــی بــرای آن 
جریمــه تعییــن شــد همــه مجبــور بــه 
رعایت شــدند. پــس امیدواریم با وضع 
قوانیــن درســت وهمچنیــن ضمانــت 
اجــرای آن دیگر شــاهد چنیــن اتفاقات 

ناگواری نباشیم.«
پــارک،  تــوی  دخترهــای  حرف‌هــای 
حــرف  های غریبی نیســت، آشناســت. 
گاهــی  دارنــد.  را  تجربــه‌اش  خیلی‌هــا 
ممکن است سال ها گذشته باشد حتی 
امــا زخم ها تازه باشــند هنوز. قصه تلخ 
رومینــا فقــط نــوری تاباند بر آن گوشــه 

تاریک.
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